
  نفير مولوي، گوهر مثنوي
  در مثنوي و حكمت متعاليه» اتحاد عاشق و معشوق«بررسي تطبيقي مسألة 

 علي صنايعي                   

  

  چكيده
گزارم كه بار ديگـر توفيـق        خداوند را سپاس  . »ار هم از بخت شكر دارم و از روزگ      «

نشيني با ملك الخلّاق گلستان مثنوي را نصيبم كرد و جـام كوچـك وجـودم را از آن         هم
  .رحيق سرخوشان مشحون ساخت

هدف اين مقاله، يافتن اين پرسش مهم است كه لب لباب مثنوي شـريف مولانـا                
هـاي    ر ايـن عـالمَ سـرداد و همـة سـينه           كه وي د  » نفيري«چيست و به بياني ديگر، آن       

شرحه شرحه از فراق را به سوي خويش فراخوانـد، كـدام اسـت؟ در ايـن نوشـته سـعي                     
تئـوري حركـت    (خواهيم كرد تا با ياري جستن از سه مقدمة فلسفي در حكمت متعاليه              

، بـه يـافتن پاسـخ پرسـش مهـم مـذكور از              )جوهري، مسألة نفي و اتحاد عاقل و معقول       
  :اميد است كه ببار آيد و كام همة عاشقان را شكرين سازد. الدين نايل آييم لالديدگاه ج
  

ــه  ــرد فأنِّــ ــاء لا يــ ــذا دعــ  و هــ
  

ــنافِ    ــاء لاصــ ــةدعــ ــاملُالبريــ  شــ
 

  
  
  

  كليد واژه
 اتّحـاد عاشـق و      - نفِـس    – حركـت جـوهري      - صدرالمتألهّين شـيرازي     -مولانا  

  . بقا- فنا -صورت   بي-چون   بي-معشوق 

                                                      
 گاه صنعتي سهند، ايران  دانش–جوي كارشناسي مهندسي برق  دانش. 
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  سبيل مقدمهبر. 1 
الـدين را بـه سـه لايـة           ملاحسين واعظ كاشفي، مثنوي مولانا جلال     چون     هم اگر

شريعت، طريقت و حقيقت تقسيم كنيم و بر هر قسمت، چند نهـر و بـر هـر نهـر، چنـد                   
او، مراحلـي را بـه      » دكان وحدت «مولانا و   » نامة  عشق«يابيم كه     ، در مي  1رشحه بيفكنيم 

كند تا نهايتاً عارف عاشق را بـه گـوهري فربـه كـه همـان                  يين مي مثابه پوسته و قشر تب    
  .عشق است، برساند

. انـد   اند يا براي آن، سه لايه متصور بـوده          كرده  عرفاي ما از دين، سه معنا اراده مي       
  :گويد مي» راز گلشن«مثلاً شيخ محمود شبستري در 

حقيقــت   آمــد  ــز  مغ پوســت،   شــريعت 
ــز اســت  ــالك، نقــص مغ ــل در راه س  خل

  

ــت    ــد طريقـ ــن و آن باشـ ــان ايـ ميـ
ز اسـت      چو مغزش پخته شد، بي     2پوست نغـ

 
و راهي كه ميـان     » مغز«است و هدف، رسيدن به      » پوست«يعني آغاز حركت ما     
مولانا نيز در مقدمة آغازين و منثور دفتر        . نام دارد » طريقت«پوست و مغز كشيده شده،      

  :ه لايه آورده استپنجم مثنوي، سه تمثيل براي آشكار ساختن معناي اين س
آن كه شمع بدست آوري، راه، رفتـه          نمايد و بي    شريعت، هم چو شمعست ره مي     «

نشود و چون در ره آمدي، آن رفتن تو طريقت اسـت و چـون رسـيدي بـه مقـصود، آن                      
علم كيميا آمـوختن اسـت از اسـتاد يـا از كتـاب و               چون     هم شريعت،. [...] حقيقت است 

ا و مس را در كيميـا ماليـدن اسـت و حقيقـت، زر شـدن              طريقت، استعمال كردن داروه   
چو علم طب آموختن است و طريقـت، پرهيـز كـردن بـه                يا مثال شريعت، هم   . [...] مس

  3»...موجب علم طلب و داروها خوردن، و حقيقت، صحت يافتن ابدي
، »حقيقـت «، عمل اسـت و  »طريقت«، علم است،    »شريعت«خلاصة كلام اين كه     

ه بياني ديگر، شريعت به مثابه علم كيمياگري است، از آن جهـت كـه    ب. وصول به مقصود  
شـود؛ امـا     زبردست باشيد، سيمي به زري مبدل نمـي    ي قدر هم كه كيميادان     شما هر چه  

فلزي ناچيز به   گاه     آن ،)طريقت(اگر اين علم را به كار بستيد و مشغول كيمياگري شديد            
يل سـيم بـه زر بـود، بـرآورده شـده      فلزي ثمين بدل خواهد شد و مقصود شما كـه تبـد      

  ).حقيقت(است
همان گوهر دين است كه براي رسيدن به آن، اولاً          » حقيقت«باري؛ در نظر عرفا،     

يعنـي وقتـي ديـن بـه شـما          . هـا لازم اسـت      دانستن چيزهايي و ثانياً عمل كردن بـه آن        
 وقتي شما   .است» شريعت«، اين كارِ    )يا ترك كنيد  (دهد   گويد فلان عمل را انجام مي       مي
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در مرحلـة طريقـت،     . اسـت » طريقت«، نام آن    )يا ترك كرديد  (آن اعمال را انجام داديد      

كـه تحـولي    گـاه      آن .، سلوك اخلاقي مدنظر است كه نتايج آن اعمالِ بدني اسـت           تر  بيش
اگر تحـولي در  . عميق در شخصيت آدمي پديد آمد و زير و زبر شد، نام آن حقيقت است          

لقاً عوض نشود، او به حقيقت نايل نيامـده؛ چـرا كـه مـراد از آن      شخص بوجود نيايد و خُ    
  .ول روحي و خلُقي استحاعمال بدني، ت

شود، اما پس از چند سال كه صاحب  م از گندم پر مييانباري را تصور كنيد كه دا
رسي كرد    در اين جا بايد حساب    ! ها نيست   بيند اثري از آن گندم      زند، مي   آن بدان سر مي   

ها در انبار ذخيره نشود؟ يعني اگر ما اعمال دينـي             لي باعث شده تا آن گندم     كه چه عوام  
، امـا   ...رويـم و    حـج مـي   دهيم،    گيريم، زكات مي    خوانيم، روزه مي    نماز مي : دهيم  انجام مي 

 بينيم كه آن اعمـال تحـولي در مـا ايجـاد نكـرده      نگريم، مي  پس از مدتي كه به خود مي      
ا كه هدف آن اعمال برآورده نشده است و دچار خـسران            جويي كنيم؛ چر    ، بايد علتّ  ستا  

  !را ربوده» گندم اعمالِ چل ساله«شايد موشي در اين انبار رخنه كرده و . ايم شده
ــي    م ــدم  گن انبــار،  ــن  اي ــا در  ــيم م  كن

ــي هــوش   م ــه  ب ــا  م ــر  آخ  نينديــشيم 
ــه زده   حرف ــا  م ــار  انب ــا  ت  ســت مــوش 

  

ــي     م ــم  گ ــده،  آم ــع  جم ــدم  ــيم گن كن
دم     گنـ وش     سـت  ا  كين خلل در  مـ  از مكـر 

ــده  ــوران ش ــا ي ــار م ــنشَ، انب ســت وز فَ
 

رسـي در اعمـال    ماً به حـساب يبه هيمن جهت است كه اولياي دين، سالكان را دا      
بوا        (دهنـد     خويش توجـه مـي     مـاً  ي بايـد دا   بنـابراين ). 4حاسـبوا أعمـالكَم قبَـلَ أن تُحاسـ

  :گندم پر كردرسي كرد تا ابتدا شر موش را دفع كرد و سپس انبار وجود را از  حساب
ــا ج ــن  ناول اي  ك ــوش  م ــر  ش ــع  دف  ، 

 بــــشنو از اخبــــار آن صدرالــــصدور
 گرنـــه موشـــي دزد در انبـــار ماســـت

  

ــن    ك كــوش  ــدم  گن ــع  جم وانگهــان در 
ــلو ـ ــمةَلا صـ ــضور  تـَـ ــا باِلحــ  إلـّـ

كجاســت؟   ســاله  چــل  اعمــال  ــدم  5گن

 
يكي از مقاصد اين بزرگان از تقسيم دين به سه لاية شريعت، طريقت و حقيقـت                

  :  است كهاين
ــز اســت  ــالك، نقــص مغ ــل در راه س  خل

  
ز اسـت      چو مغزش پخته شد، بي      پوست نغـ

 
 يعني هنگامي كه    6»طلَبَ الدليلِ بعد الوصولِ إلي المدلولِ قَبيح      «: به تعبير مولانا  

و نه خـود    ) شريعت(مس، زر شد يا خود از اصل، زر بود، او را نه علم كيميا حاجت است                 
تـَرك  «نهنـد كـه       البته بر اين نكته نيز انگشت تأكيد مـي        ). طريقت (را در كيميا ماليدن   

 يعنـي اولاً تـرك شـريعت قبـل از وصـول بـه            7»الدليلِ قَبلَ الوصولِ إلي المدلولِ مذموم     
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حقيقت مذموم است و ثانياً اگر كسي به حقيقت نايل آمد، ديگر به شـريعت يـا طريقـت              
راي وصول به حقيقت و اگر كسي به مغـز          اي است ب    چرا كه پوست، مقدمه   . حاجت ندارد 

  .رسيد، ديگر پوست براي او سودي ندارد
نكتة مهم اين است كه عارفان ما براي شرح اين سـه لايـه از ديـن، متوسـل بـه                     

هاست و خطابـشان هـم بـا          شوند كه سر آن، تنگناي زبان در بيان حقيقت آن           تمثيل مي 
توان اين سـه   ها، مي  عاقلان به اين تمثيل   با نگريستن از منظر   . عاشقان است نه با عاقلان    

چـو  «: لايه را با تمثيلي ديگر توضيح داد، ليكن به هيچ وجـه نتـوان نتيجـه گرفـت كـه                   
چرا كه اگر مثال عوض شود، نتايج بدست آمـده          . »پوست، نغز است    مغزش پخته شد، بي   

، »عتشـري «به عنوان مثـال، اگـر بگـوييم         . خوش تغيير قرار گيرد     هم ممكن است دست   
، به منزلـة قلـب      »طريقت«و  » ألمَ نَشرح الك صدرك   «: حكم صدر است و خداوند فرمود     

و » نـَزَلَ بـِه لـروح الأمـينَ علـي قلَبـِك لتكَـون مـن المنـذرين                 «: است و خداوند فرمود   
؛آيا بـا ايـن   8»ما كَذَب الفؤُاد ما رأي«: ، حكم فؤاد و قلب است و خداوند فرمود »حقيقت«

اين بزرگان فقط بـه نقـش آغـازگر         چنين     هم 9ان آن نتيجه را بدست آورد؟     تو  تمثيل، مي 
اند و به نقش مهم ديگر آن كـه محافظـت از مغـز اسـت، توجـه                    بودن پوست توجه كرده   

لاوه بر اين كه مرحلة آغازين سلوك ديني        عبه بياني ديگر، پوسته و قشر دين        . اند  نداشته
تـوان     و با رسيدن به مغز، نمـي       هستهم  داران    است، محافظ هويت فردي و جمعي دين      

نيز . شود گندد و فاسد مي سرعت مي پوست، به چرا كه مغزِ بي. فايده انگاشت پوست را بي 
توان مدعي شد كه همة افراد بـا حركـت از             را امري ذومراتب بدانيم، نمي    » حقيقت«اگر  

اي فراتر متصور  اي فروتر به مرتبه حركت از مرتبه. رسند شريعت به يك حقيقت واحد مي
توان صعود كرد؟ و حتيّ بـا         و ميسر است، اما با ترك شريعت يا طريقت، ديگر چگونه مي           

 ويـژه وجـود     ياي از مراتب حقيقت، يك شـريعت و طريقت ـ          فرض اين كه براي هر مرتبه     
اي ديگر يا حتيّ افزودن احكـامي نـوين بـه             اي و پذيرش پاره     دارد، حكم كنار نهادن پاره    

  .آيد ي است خطير كه انجام آن را جز از افرادي ويژه برنميها، امر آن
است و براي شخص او، حركت      » عشق«داري نزد مولانا      باري، غايت القصواي دين   

العاده كه بـا شـمس تبريـزي داشـت،             فوق يوار پس از ملاقات    آن بزرگ . از گوهر آغاز شد   
بر طي مراحل مقـدماتي     شد؛ اما از سوي شمس، نه تنها هيچ پيشنهادي مبني           » مولانا«

ها و انجام اعمالي نوين كـه در سـطح عامـة            به او داده نشد، بلكه رها كردن كثيري از آن         
  :مردم نيست، از او خواسته شد

اي، در طرب     ه نه تگفت كه تو كُش   «،  »اي  اي، لايق اين خانه نه       نه  گفت كه ديوانه  «
گفت كه تو شـمع شـدي،       «،  »گفت كه تو زيرككَي، مست خيالي و شكي       » «اي  آغشته نه 
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گفت كه با بال و     «،  »بري رو و راه   گفت كه شيخي و سري، پيش     «،  »قبلة اين جمع شدي   

اين پيشنهادها و تذكرات شمس، به كـسي اسـت كـه            . لخا،  10»پري، من پر و بالت ندهم     
تـوان    نمـي . اسـت » غزاّلـي «يك فقيه فقيد و يك مفتي زبردست است و به بيـاني، يـك               

اما شمس، مولانا   . الدين محمد، پاي در شريعت و طريقت ننهاده بود         مدعي شد كه جلال   
  :خواند را به يك قمار فرا مي

ار ديگـر           بـ ر  ه ميـ  همه صيدها بكردي، هلـ
پردي         سـ ل در   همه نقدها شمردي، به وكيـ
ي           ار درگرفتـ كنـ ه   تو بسي سمن بران را بـ

  

سگ خويش را رها كن، كه كند شكار ديگـر    
 ـ        دد و ش عـ مار ديگـر  بشنو از اين محاسب، 

11نفََــسي كنــار بگــشا، بنگــر كنــار ديگــر

 
نهاد و نهايتاً گـوهر     » قمار عاشقانه «، پاي در اين     »بازي  پاك«مولانا هم در نهايت     

يافت و اگر تا قبل از آن، يوسف بود، پـس از            » تابش جان «دلش،  . عاشقي را بدست آورد   
بير خـودش، دو صـد      گشت كه به تع   » فربه«و  » نازك«شد و آن قدر     » يوس زاينده «آن  

ــاختن همــة     چــرخ هــم ظرفيــت گنجــايش او را نداشــت و پــس از آن، خواســتة او، ب
  :هايش شد خواسته

ودش          بـ  خنُكُ آن قمار بازي كه بباخت هر چه 
  

ار ديگـر          بنمان  قمـ وس  هـ 13و12د هيچش الاّ، 

)1174ديوان كبير، غزل(  
همه عالمَ سرداد الدين در  آن نفيري كه مولانا جلال: اكنون پرسش مهم اين است

هاي شرحه شرحه از فراق را محرم شرح درد اشتياق خويش گردانـد، چيـست و                  و سينه 
  هايي دارد؟ آن گوهر ثمين بحر معنوي چه ويژگي

، همـان گـوهر     مولانـا هدف اين نوشته، توضيح و اثبات اين نكته است كـه نفيـر              
بدين منظـور،   . »اتحاد عاشق و معشوق   «مثنوي است و آن گوهر ثمين چيزي نيست جز          

 در ابتدا قبل از پرداختن مستقيم به نظرات مولانا، از منظر حكمـت متعاليـه و براسـاس                 
عاشـق و معـشوق     » اتحـاد «هـا و چگـونگي        حركت جوهري به شرح معنا، ويژگي     تؤوري  

الـدين بـدان      پردازيم و پس از آشكار شدن معناي دقيـق آن، از منظـر مولانـا جـلال                  مي
فاوت ديدگاه فيلسوفان و مولانا در اين باره آشـكار شـود و ثانيـاً نحـوة                 نگريم تا اولاً ت     مي

  .نگارش ويژة وي بدين گوهر ثمين نسبت به ساير عرفا نمايان گردد
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  حكمت متعاليه و اتحاد عاشق و معشوق. 2

بـدين  . پـردازيم   عاشـق و معـشوق مـي      » اتحـاد «در اين بخش به تفصيل معناي       
تـوانيم بـه آشـكار سـاختن معنـاي            مة فلـسفي، مـي    منظور، پس از ذكر مختصر سه مقد      

  .نايل آييم» اتحاد«
حركـت جـوهري صـدرالمتألهين شـيرازي         تؤوري   نخستين مقدمه، بحثي دربارة   

پـردازيم و نهايتـاً در مقدمـة     در مقدمة دوم به مسألة نفس در حكمت متعاليه مـي         . است
ستن از دو مقدمـة     سوم، پس از پيش كشيدن مسألة اتحاد عاقل و معقـول، بـا يـاري ج ـ               

  .پردازيم مي» اتحاد«پيشين، به مفهوم و چگونگي 

  حركت جوهري تؤوري .2-1
يعنـي بـه وجـود      . بـين اسـت     صدرالدين شيرازي در اين مورد يك فيلسوف واقـع        

حركت و وقوع آن در عـالمَ خـارج اعتـراف دارد و آن را تـوهم ذهـن و خطـاي حـواس                        
گويد كه حركت، نه يك  او مي. ي دقيق داردوي در كيفيت ادراك حركت، سخن. داند نمي

» محسوسِ معقـول  «امر محسوس محض است و نه يك امر معقول محض؛ بلكه حركت،             
بـرداري از حـوادث اسـت و هـيچ سـيلاني در آن وجـود        و چرا كه كار حس، عكس     است

بـه همـين    . ندارد، ولي به حركت درآوردن و سيلان اين تصاوير حسي، كـار عقـل اسـت               
بـه بيـاني    . ت، محسوسي است به كمك عقل يا معقولي است به كمك حس           جهت، حرك 

اند تا حركت براي آدمي متـصور شـده            شتافته ديگر  يكبه ياري   » حس«و  » عقل«ديگر،  
  .است

اكنـون در آن      گيرد كه شـيء از حـالتي كـه هـم            گونه صورت مي    هر حركت بدين  
. تواند برسد، دسـت يابـد       كه بدان مي  نيست، درآيد و تدريجاً و اتّصالاً و انفصالاً به حالتي           

گويد و طـي      به عنوان مثال، دانة سيبي، تدريجاً و اتّصالاً حالت نخستين خود را ترك مي             
  .آيد هاي متوالي و مستمر، به منزل يا منزلتي نوين فرود مي ها و بازيافتن ترك گفتن

 وضـعي   حالت يـا  (خروج تدريجي از قوه     «ملاصدرا به تبعيت از ارسطو، حركت را        
به فعل ) كه موجود نيست، اما درخور فراهم شدن است و به بيان ديگر، زمينه يا استعداد     

به سخني ديگر، شـيئي كـه       . كند  تعريف مي » )از حالت امكان درآمدن و بوقوع پيوستن      (
، اگر تـدريجاً و اتـّصالاً رو        )بالقوه(تواند به وضع يا حالتي برسد كه هنوز در آن نيست              مي

و موضع ثانوي را بالفعل     ) خروج(آورد و رفته رفته از موضع نخستين بدرآيد         بدان موضع   
و ) زوال(بنـدد     يعني قوه، تـدريجاً رخـت برمـي       . توان گفت حركت كرده است      دريابد، مي 
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تـوان بـه جـاي        از ايـن رو مـي     ). حـدوث (نشيند    فعليت، تدريجاً و متّصلاً به جاي آن مي       

تأكيـد بـر قيـد    . را نـشاند »  و حـدوث مـستمر    زوال«،  »خروج تدريجي از قوه بـه فعـل       «
قدر ضروري است كه ملاصدرا نيز انگـشت          در تعريف حركت، آن   » اتّصالي«و  » تدريجي«

  :گويد نهد و مي تأكيد را بر آن مي
 عبارت است از حدوث تدريجي يا حـصول يـا خـروج از              ،پس حقيقت حركت  ... «

ها براي محدود كـردن       و تمام اين عبارت   آهسته يا بتدريج يا لادفعتا؛ً        قوه به فعل، آهسته   
ه   « بيان ديگرِ صدرالدين در      14».حركت، شايسته و سزاوار است     چنـين  » الـشوّاهد الربوبيـ

  :است
شود، آني و دفعي خـارج        بايد توجه داشت هر چيزي كه از قوه به فعل خارج مي           «

نـه اولـي را     فرض بر اين است كه خروج دومي و         . شود  شود يا آني و دفعي خارج نمي        مي
 صـدرا  15».فعل و كمالِ اول براي شيئي كه بالقوه است       : جرمت بنامند كه عبارت است از     

، ساست، اما نه از آن جهت كه انسان، فر        ) وجود شيء (گويد حركت، كمالِ اولِ شيء        مي
نتيجة مهمي كه او از ايـن سـخنان   . باشد، بل از آن جهت كه امري بالقوه است      ... مس و   

  16».حركت، وجودي بين قوة محض و فعل محض است«: است كهگيرد اين  مي
در معنـا و حقيقـت      » بـه سـويِ   «آيد كـه      از اين تعريف و توضيحات، چنين برمي      

حركت خوابيده است و آن چيزي كه حركت، به سوي آن متوجـه اسـت، همـان چيـزي         
 دار  به تعبيري ديگري، حركـت، كميتـي جهـت        . نامند  حركت مي » غايت«است كه آن را     

كمالِ اول بـراي شـيئي      (حركت،  از آن جهت كه حركت است         چنين     هم .است) برداري(
مساوي اسـت بـا     » خروج از قوه به فعل    «بنابراين،  . ، تكامل است نه تنزّل    )كه بالقوه است  

  17.»خروج از نقص به كمال«
. است» اصالت وجود «و  » علّيت«، اصل   )حكمت متعاليه (از اصول فلسفة ملاصدرا     

كند، زير ساية اين دو اصل        اقامه مي » حركت جوهري «هايي كه صدرا بر       و برهان از اين ر  
، امـري اعتبـاري و      »ماهيـت «شيء، همه چيزِ آن اسـت و        » وجود«به عقيدة وي،    . است

  :ذهني است
 به  18». بر آن مترتبّ است      ويژه يحقيقت هر شيء، همان وجودش است كه آثار       «

اي   گويد حركت، نحـوه     داند، بلكه مي    اي نمي   ههمين جهت، حركت را داخل در هيچ مقول       
  19.يعني حركت، از سنخ وجودات است، نه از سنخ ماهيات.  وجود استياز انحا

بنا بر تعريف، حركـت نيازمنـد چيـزي اسـت كـه آن را قبـول كنـد، كـه بـه آن                        
اسـت، يعنـي    » موضـوع «گـوييم حركـت، نيازمنـد بـه           پس وقتي مي  . گويند» متحرك«
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در . [اسـت » قابـل «يـا  » متحرك«ي است كه حركت را بپذيرد كه همان نيازمند به چيز 
  .]رود تر مي  دقيقياين مورد بعداً سخن

پذير اسـت كـه از همـه          نكتة بسيار مهم اين است كه حركت در موجوداتي امكان         
هـايي بـه فعليـت     ها زمينه يعني همه چيز ممكن را ندارند و در آن. جهت بالفعل نيستند  

معنـايي  » خروج تدريجي از قوه بـه فعـل       «صورت،    زيرا در غير اين   . ستنرسيده موجود ا  
  20.است» جسم« بالقوه و بالفعل، تيگانه موجود مركبّ از دو حيثي. نخواهد داشت

حركت بـراي او    گاه     آن اگر چيزي از همة وجوه، بالفعل باشد،      «پس بطور خلاصه،    
عكـس  «اسـتفاده از قاعـدة      بـا   . زيرا اين امر، برخلاف تعريف حركت اسـت       . »محال است 

 اگر حركـت بـراي شـيئي رواسـت،        «: توان نتيجه گرفت    مي» )contrapoasition(نقيض  
  ».)اي بالقوه دارد جنبه) آن شيء از همة وجوه، بالفعل نيستگاه  آن

به اعتقاد فيلسوفان پيش از ملاصدرا كه به وجود حركت در جهان خارج معتـرف               
بـه عقيـدة آنـان، از ميـان       . پذير نيـست    يء امكان بودند، تحول و حركت در جوهر يك ش       
شود   است كه مشمول تحول و حركت مي      ) عرَض(صفات و اَعراض اشيا، تنها چهار صفت        

از ) بـسترهاي حركـت   (مقولات حركت   . و در بقية صفات و اعراض، حركت متصور نيست        
 مـادي  ياه مانند تمام حركت] (مكان[» أين«حركت در مقولة : نظر آنان، عبارت است از   

، حركت در مقولة    )مانند حركت شيء بر محور خود     (» وضع«، حركت در مقولة     )مكانيكي
مانند (» كمَ«و نهايتاً حركت در مقولة      ) مانند همة تحولات شيميايي و فيزيكي     (» كيف«

  21).رشد حيوانات و گياهان
مقولـه  . كنـد  الذكّر، متحركي داريم كه در بستري حركت مي         در همة حركات فوق   

از ميـان   ) موضـوع حركـت   (يي است كه متحـرك      )ها(رو هاي حركت، به مثابه راه    )بستر(
به بياني ديگر، متحرك، چيزي است و حركت، چيز ديگر كه عـارض             . كند  ها عبور مي    آن

رَض داريـم، نـه حركـت         ) خود شيء (در نظر آنان، نه حركت جوهر       . شود  بر آن مي   در عـ
چرا كه در غير اين صورت      . ماند  جوهر ثابت مي  جوهر در جوهر؛ و همواره در هر حركت،         
. ايم ايم و ماهيتي ثابت براي شيء در نظر نگرفته به انكار صريح حركت و تحول دست زده 

 كه شـروع بـه   aاگر بخواهيم حركت جوهر در جوهر داشته باشيم، در اين صورت، جسم            
در منتهـاي حركـت،      نيست و ثانياً     aشيء بعدي، ديگر    ) در هر لحظه  (حركت كرده، اولاً    

و در  (انجامـد     مي» اصالت ماهيت « ثابت نمانده؛ و اين به انكار اصل         aديگر ماهيت جسم    
 ثبات جـوهر    گر  بيانكه  » شبهة بقاي موضوع  «اين تقريري است از     ). هذا خلف : نظر آنان 

 ديگر بر آن    ياما صدرالمتألهّين با پذيرش حركت جوهر در عرَض، چيز        . در حركت است  
به عقيدة وي، اگر تحول و ناآرامي در ظاهر         . د و آن، حركت جوهر در جوهر است       افزاي  مي
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از نظـر او، حركـت يـك      چنـين      هـم  .گر تحول و ناآرامي در باطن اسـت         است، خود نشان  

پديده مانند سياهي نيست كه بر شيئي عارض شود، بلكه حركت، مانند وجود است كـه                
براين حركت، چيزي در عرض مقـولات ديگـر         بنا. با جوهر، جوهر است و با عرَض، عرَض       

لـذا  . شـوند   نيست، بلكه اعراض، وقتي وجود سيلاني داشته باشند، متصف به حركت مـي            
  22.»حالت سيال«است، نه » سيلان حالت«حركت 

اشكال اين بود كه اگر حركـت جـوهر در جـوهر متـصور              : اما شبهة بقاي موضوع   
اي فراتـر قـدم       نهد و به مرتبه     اي را زير پا مي     باشد و اگر جوهر جسم در هر لحظه، مرتبه        

ماند؟ آيـا در ايـن صـورت، حركتـي            گذارد، پس در طول حركت، چه چيزي ثابت مي          مي
. دهد  صورت گرفته؟ صدرالدين با تدقّق بر تدريجي بودن حركت، اين اشكال را پاسخ مي             

فصل و كنار  گاه هيچ حركتي از اجزاي من       توضيح اين كه حركت، امري ممتد است و هيچ        
شود؛ بلكه سراپا يـك امتـداد اسـت و هـيچ امـر ممتـدي، از                   هم نهاده شده تشكيل نمي    

اصلِ بـر هـم     «،  »حركت« به بياني ديگر، براي آناليز       23.شود  امتداد ساخته نمي    اجزاي بي 
مرحـوم مطهـري در توضـيح    . كـارآيي نـدارد  » (Superposition Principle)نهـي اجـزا   

 در آميختـه و     ديگـر   يـك ويد كه در حركت، وجود و عـدم بـا           گ  تدريجي بودن حركت مي   
تـوانيم آن را بـه دو قـسم           زيرا اگر اين امر ممتد را در نظـر بگيـريم، مـي            . ستا   متشابك

در . وجـود نـدارد   » قبـل «در  » بعـد «و  » بعـد «در  » قبل«. منقسم كنيم » بعد«و  » قبل«
» قبـل «، چـون    »بعـد «بة  چون هنوز نيامده، معدوم است و در مرت       » بعد«،  »قبل«مرتبة  

يعني خود آن   . توان دو قسمت كرد     را مي » قبل«حال خود   . آمده و گذشته، معدوم است    
مجدداً ذهن، هر كدام از اين دو نيمه را بـه           . »بعد«و يك   » قبل«هم مركبّ است از يك      

اين تقسيم، مانند تقسيم جسم است كه هر چه آن را           . كند و هكذا    دو قسمت تقسيم مي   
انتهـايي   علتّ ايـن بـي  . شود كنيم، باز قابل انقسام است و به جايي منتهي نمي  تقسيم مي 

. 24)اند وجود و عدم، دست به گريبان يك ديگر   (در تقسيم، تدريجي بودن وجود آن است        
 ديگـر  يـك چون وجود و عـدمش از  (با اين توضيح، شيئي كه موجود است، معدوم است،     

يعني .  وجودي در مقابل عدمش قرار رفته است       توانيم بگوييم هيچ    پس نمي ). جدا نيست 
دار است و هر جـزء، فقـط در           حركت، وجودي است كه هستي اجزايش، يك هستي رتبه        

 به همين جهت بيان كرديم كـه در         25.يابد، نه قبل و نه بعد از آن         مرتبة خود، هستي مي   
به بياني . دارد، اصل بر هم نهي آثار كارآيي ن)دار و هر جسم ممتد و كشش(آناليز حركت   

و همـة موجـوداتي كـه       ) يك كـشش اسـت    (دار است     ديگر، حركت امري ممتد و كشش     
شدگي و    اين پخش . هاست، موجوديتي پخش و گسترده دارند       ن  امتداد، آميخته با وجود آ    

هـا را دچـار تعـدد شخـصيت           كند و آن    گستردگي، وحدت شخصيت را از آنان سلب نمي       
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 و موجد تعدد است، اما اتـّصال، مايـه و زمينـة وحـدت               انفصال است كه مناط   . سازد  نمي
بـه  .  در آن، وحدت نيز هـست    بنابرايناست و از آن جا كه حركت، وجودي متصل است،           

 بـا ايـن   26.آن اسـت » وحدت شخـصي «حركت، مساوق » وحدت اتّصالي«تعبيري ديگر،   
ين ، در ع ـ  )حركـت جـوهر در جـوهر      (توان گفت در هر حركت جـوهري          گيري مي   نتيجه

تحول جوهري، بقاي موضوع داريم و آن چيزي كه در حركت ثابت است، خـود حركـت                 
شود، پرسشي است برخاسـته از        شيء چه مي  » خود«است و سؤال از اين كه در حركت،         

حركـت  » خـود «پس هنگامي كـه چيـزي در        . نگرش اصالت ماهيتي، نه اصالت وجودي     
يابـد؛ لـيكن ايـن        هويتي نـوين مـي    يعني هر لحظه    . ديگري دارد » خود«كند، هر دم      مي

 يـك هويـت شخـصي واحـد را      – به دليل اتّصال و پيوستگي وجودي        –هاي نوين     هويت
  .دهد تشكيل مي

: دانـد   را بـر دو گونـه مـي       ) موضـوع (صدرالدين شيرازي، رابطة حركت و متحرك       
در ايـن  . شـود   ديگر كه بـر آن عـارض مـي     يگاهي متحرك، چيزي است و حركت، چيز      

رَض      (علتّ متغير، خود بايد متغير باشـد   جاست كه    ايـن رابطـه در حركـت جـوهر در عـ
به تعبير  . گاهي حركت، بر متحرك عارض نيست، بلكه عينِ متحرك است         ). متصور است 

شود و تفاوتشان، تحليلي اسـت        مرحوم مطهري، در اين جا، حركت از متحرك انتزاع مي         
بـه بيـاني ديگـر، در حركـت         ). اين رابطه در حركت جـوهري متـصور اسـت         (نه خارجي   

، حركـت و موضـوع آن، خارجـاً متّحـد و تفاوتـشان،              )حركت جوهر در جـوهر    (جوهري  
پس نبايد تصور كرد كه هر جا متحركـي هـست، وجـود آن بايـد غيـر از                   . اعتباري است 

عقلاً حركت، غير از متحرك اسـت، ولـي در خـارج، عـين متحـرك                (وجود حركت باشد    
  ).است

 و متحد راه هماين است كه جوهر و نهاد شيء، ذاتاً         » ت جوهري حرك« تؤوري   بلُ
 ناپـذير هويـت اشـياي مـادي         ، بعدي است كه از ابعاد جـدايي         با حركت است و دگرگوني    

 . يعني هويت شيء، هـويتي حركـت آلـود و بـل عـين حركـت اسـت                27. رود  بحساب مي 
وجـود و هـر     مادي، يك متحرك است با يـك حركـت و هـر م             كاينات   مجموعچنين    هم

 حركـت   راه  هـم ايـن متحـرك، خـودش       . اي است از پيكر اين متحرك واحـد         حادثه، پاره 
يعني گذشت زمان، گذشت جهان است و تصور ثبات جهان و عبور زمـان              . آيد  بوجود مي 

دار   بنـابراين، تمـام موجـودات مـادي، در حركـت قـانون            . از روي آن، تصوري باطل است     
هاست؛ و ايـن   ها، عين تعلّق و آويختگي آن      هستي آن  يابد و   خويش، هر لحظه هستي مي    

بين دخالت مستقيم خداونـد در      چنين     هم .ساز، كسي جز خدا نيست      هستي بخش قانون  
ن دو عـين هـم و       يا جهان، هيچ گونه منافاتي نيست و        مندي  جهان در هر لحظه و قانون     
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 حركـت همـة     بـه سـخني ديگـر،     . بـرد   در كنار هم، بدون هيچ تنازع و تناقضي بسر مـي          

ثبـوتش،  (متحركات، مستند به طبيعتي است كـه در حركـت و تحـولش اسـتمرار دارد                 
  ).28همان استمرار تجدد اوست

  مسألة نفس در حكمت متعاليه. 2-2
قـسم رفتارهـايي كـه      شناسان با تقسيم رفتارهاي اختياري آدمي بـه دو            هم روان 

 و هم فيلـسوفان بـا عنايـت بـه           د،دار» غيرتني« رفتارهايي كه منشأ     د و دار» تني«منشأ  
انـد كـه      ، دريافتـه  ...و  » حافظـه «،  »شعور«،  »ادراك كليات «،  »خودآگاهي«صفاتي مانند   

شناسان،   روان. نيز براي او متصور است    » غيربدني«نيست و يك منشأ     » بدن«آدمي فقط   
  .اند نهاده» نفس«و فيلسوفان، » روان«نام آن بعد نوين را 

حت بدن، قابل تعريف نيست و اين دشواري بـه علـّت            ساحت نفس به سادگي سا    
شناسـد و اگـر       مي» نفس«چرا كه   . پويايي آن و تهاجمي بودن آن در امر شناسايي است         

  ).نومن و فنومن آن يكي است(خود بخواهد در موضع بطون خود، ظهور دارد 
 كند و آن را به آثـار وجـودي ماننـد            آغاز مي » حيات«صدرالدين شيرازي، مسألة    

زيرا بر آن است كـه حيـات، بـه    . كند حس، حركت، تغذيه، تنميه و توليدمثل معرفي مي       
گويد براي هر يك از موجـودات،         وي مي . شود  شناخته مي » موجود حي «هاي    آثار ويژگي 

وي، صورت كمالي نوع موجود حي      . رود  صورتي خاص هست كه كمالِ آن نوع بشمار مي        
عبارت » نفس«پس  . ي، نفس حيواني و نفس انساني     مانند نفس نبات  . نامند  مي» نفس«را  

در اين تعريـف، قـوة غاذيـه،        » آلي«و مقصود از    » كمالِ اولِ جسمِ طبيعيِ آلي    «: است از 
ناميه و مولده در نفس نباتي، خيال و حس و قوة شوقيه در نفس حيواني و قوة عاقله در                   

 شـيء اسـت و در    شـيء، بـه معنـاي وجـود       » كمال اول «چنين     هم 29.نفس انساني است  
تر، كمال اول، ذاتي شـيء اسـت، نـه             به بيان فلسفي   30.گيرد  قرار مي » كمال ثاني «مقابل  

صدرا در بحث   ). نفس نسبت به بدن، ذاتي آدمي است و از اعراض او نيست           (د بر ذات    يزا
دارد كه نفس، جوهري مجرد است كه در ذات، مـستقل و در فعـل،                 ، بيان مي  »مقولات«

يابـد،    دات غير خود علم مي    وگويد چون نفس، به خود و به موج         او مي . ستنيازمند بدن ا  
از چنـين      هـم  .بايد جوهري مستقل و وراي ماده باشد، گرچه در فعل، نيازمند ماده است            

آيد كه نفس، در اين عالمَ، صورت هر قوه و جهت             دهد، برمي   تعريفي كه از نفس ارائه مي     
 سبب، نفس، دريايي براي اجتمـاع و التقـاي دو            به همين  31.فعليت و كمال آن قوه است     

به سخني ديگر، نفس آدمي در مرتبة جنيني،        . نهر وجود جسماني و وجود روحاني است      
. يعني در جنين، نفس نباتي بالفعل و نفس حيواني، بالقوه است       . در حد نفس نباتي است    
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از . ي در او بـالقوه    اما هنگامي كه زاده شد، نفس حيواني در او بالفعل است و نفس انـسان              
، نفس انساني در او بالفعل و نفس ملكَي يا شيطاني در او             )بلوغ معنوي (اوان رشد باطني    

يعنـي نفـس انـساني در       . تواند در او به فعليت برسد       بالقوه است و هر كدام از اين دو مي        
آغاز فطرت، از جهت كمال حسي در آخرين درجات و مراتب اجـسام و در نهايـت عـالمَ                   

ماني قرار گرفته است، ليكن در جهت كمال عقلي، در بدايت نفس روحاني قرار دارد               جس
، مماس با اولين مرحلة تكامل در دومـي  )عالمَ ماده(و به تعبيري ، نهايت تكامل در اولي        

 قـرار   ديگـر   يكيعني اين دو عالمَ، پي در پي و به صورت ادامة طبيعي             . است) عالمَ معنا (
  .گيرد مي

 از بيان انواع تعلقّات، تعلّق نفس به بدن را از حيث حدوث و نه بقـا                 ملاصدرا پس 
  :داند مي) به حسب وجود و تشخّص(

 ماننـد   – نه بقـا     –پنجم، تعلّق به حسب وجود و تشخّص است از حيث حدوث            «
 نزد ما؛ چون نفس، به حسب اوايـل حـدوث و تكـوينش، حكمـش                –تعلّق نفس به بدن     

پـس  . اي است كه از حيث وجود، مبهم است         زمند به ماده  حكم طبايع مادي است كه نيا     
گيرد كه از حيث وجود، مبهم است؛ چون هويتش به سبب  آن نيز به مادة بدني تعلّق مي     

كنـد    هـا تبـدل و تغييـر پيـدا مـي            ها و الحاق مقادير و اندازه       ورود استحالات و دگرگوني   
نه منطبع در جسم و نه از امور  يعني نفس، نه جسم است و نه مقدار جسماني و 32»[...].

آن هم از نـوع تعلـّق        (33جسماني، بلكه جوهري غيرجسماني است كه به بدن تعلّق دارد         
. شـود  گويد كه نفس، به حدوث بـدن حـادث مـي    به همين جهت صدرالدين مي   ). مذكور

هاي گونـاگون     زيرا اگر حدوث آن روحاني بود، از لحاظ جوهر، كامل بود و نيازي به قوت              
ها دارد، پس از نظر وجـود، كامـل نيـست و              اما چون در افعال خود، نياز به قوت       . داشتن

 الحدوث  نيِةُالنَّفس جِسما    «: بنابراين. » البقاء نيِةُالنَّفس جِسما   «: لذا. نيازمند تكامل است  
  ةُ  وِبراساس قاعـدة مـذكور، نفـس بـا تبـاه شـدن بـدن، تبـاه                 چنين     هم 34»البقاءروحاني
  .گردد و فساد و تباهي مطلقاً در آن راه ندارد ينم

  عاقل و معقول و مفهوم آن» اتحاد«. 2-3
كند، هيچ گـسترشي بـراي آن         بوعلي سينا معتقد بود كه هر ادراكي كه نفس مي         

هـاي آن، چيـزي افـزوده         جانش همان است كه بوده و تنهـا بـر عـوارض و زينـت              . ندارد
. شـود  شود يا ساختماني كه رنگ مي بر آن افزوده ميمانند تابلويي كه تصاويري     . شود  مي

ايم، بلكه تنهـا آب و رنگـي          ساختمان نيفزوده » خود«با رنگ كردن ساختمان، چيزي بر       
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كند كـه   اما ملاصدرا پس از نقد و آراي بوعلي در اين باب، بيان مي   . ايم  بر آن اضافه كرده   

دركي؛ اعم از ادراكات    هر نوع م  (» ولمعق«، آگاهي، اطّلاع و     )به تعبير مولانا  (هر چه خبر    
بـه تعبيـر    . يابـد    شود، لاجرم جان و نفس نيز فزونـي مـي          تر  بيش) حسي، خيالي و عقلي   

  :مولانا
ــون  ــر در آزم  جــان چــه باشــد جــز خب

حيــوان    ــان  ج ــا از  م ــان  ــيشج ــر ب  ت
ــشه   ــان انديـ ــو همـ ــرادر تـ  اي اي بـ

  

 هــر كــه را افــزون خبــر، جــانش فــزون 
ــزون د  ف ــه  ــه؟ زان رو ك ــراز چ  ارد خب

ــشه   ــتخوان و ري اس ــود  ــابقي خ  35اي م
 

است و مقصود ايـن اسـت كـه نفـس در هـر              » مقام تحقيق «به معناي   » آزمون«
 ديگـر اسـت؟ از   يو مگر نفس، جز خبر و آگاهي، چيز. اي از آگاهي، عين آن است    مرتبه

دانـد كـه ذات نفـس     هركس در نزد خويش منصف باشد، مي«: گويد  اين رو، ملاصدرا مي   
  36».، همانند ذات جاهل نيست، بلكه جاهل، از حيث جاهل بودنش، هيچ ذاتي نداردعالم

اي   يعني مرتبه . كند  به سخني ديگر، نفس در هر تعقلّي، نوعي گستردگي پيدا مي          
ايـن نيـست كـه      » اتّحاد عاقل و معقـول    «مقصود از   . شود  بر مراتب ذات نفس افزوده مي     

شـود، بلكـه مقـصود ايـن      نفس با آن متّحد مي بگوييم معقول، به منزلة صورتي است كه        
آيد و هـر      است كه نفس در ابتدا، امري بالقوه است و بعد به صورت يك امر بالفعل درمي               

اسـت؛ يعنـي نفـس، آن       » شـدن «كند، براي آن، يـك نـوع          ادراكي كه نفس در اشيا مي     
يـن معنـا كـه    و نه به معناي اتّحاد دو وجود متعلّق به دو شيء و نه بـه ا              . شود  صورت مي 

ي يني از معاني، به عينه با حمل ذاتـي اولـي، ماهيـت و معنـا               يها و مع    ماهيتي از ماهيت  
  :ديگر شود
ني عقلـي و    ياي باشد كه مع     اين است كه موجودي به گونه     ] از اتّحاد [وجه سوم   «

ماهيتي كليّ در ابتداي امر بر آن صدق نكند؛ اما بعد به خاطر اشتدادي كـه در وقعـي از        
 صورت  – با بقاي وصف اتّصال      –دهد و استكمالي كه در هويت شخصي           رخ مي  وجودش

  37».ني عقلي و ماهيتي كليّ، بر آن صدق كنديگرفته، مع
پـي    در  ب كلام اين كه نفس، يك شيء ذو مراتب است كه با حفـظ مراتـب، پـي                 لُ

 لف نفس، مراتب مخت)معقولات(يعني اولاً همة اين مدركات  . شود  فزوني در آن ايجاد مي    
فرماست و ثالثاً علاوه بر اين علـّت، نـوعي             و ثانياً نوعي علّيت ميان اين مراتب حكم        ستا  

فرماست و در عين ذو مراتب بودن، مجموع، شخصي         ها حكم   وحدت شخصي نيز ميان آن    
به سخني ديگر، نفس در عين اين كه يك شخص واحد           ). بقاي وصف اتّصال  (واحد است   
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و بعضي مراتبش بر ديگري، نوعي تقدم عليّ دارد؛ چرا كه يـك             است، داراي مراتب است     
  . ديگر استاي هم به مرتبيمرتبه، قا

  :گردد با اين توضيحات، معناي اين عبارات صدرالدين آشكار مي
تواند جميع معاني وجودي را درك كند و با اتّحادي معنوي بـا               نفس انساني مي  «

عالمَ عقلي شود كه صورت هر موجود عقلـي و          تواند عقل بسيط و       ها متّحد شود و مي      آن
معني هر موجود جسماني، به نحـو برتـر و بـالاتر از وجودهـاي جـسماني در آن وجـود                     

شـود و     به همين سبب وقتي نفس بـا طبيعـت متّحـد گـشت، عـين اعـضا مـي                   38».دارد
شـود و بـر       هاي تخيل شده براي خيال مي       هنگامي كه بالفعل با خيال باشد، عين صورت       

از . شـود   باشد، عين صور عقلـي مـي      ) مقام عقل (ين سياق هنگامي كه بالفعل با عقل        هم
 يعني نفس با بدن، بدن و با حـس، حـس، بـا              39»النَّفس في وحدتها كلُُّ القوُي    «: اين رو 

  .خيال، خيال و با عقل، عقل است
توان مدعي شد حركت جوهري، در جواهر نفـساني           با تركيب اين سه مقدمه، مي     

به بياني ديگر، در اوايل تكـون، بـه علـّت           .  الحدوث است  جسمانيةزيرا نفس،   . د دارد وجو
بـر  ) همان عالمَ حـس و تخيـل بـا مـراتبش          (غلبة نقص و كمبود جهت كثرت جسماني        

، امـري   )همان عـالمَ معقـول    (اش    نفس، آن كثرت جسماني، امري بالفعل و وحدت عقلي        
حركـت  (ابد و از قوت به سوي فعليـت درآيـد        اما هنگامي كه نفس، كمال بي     . بالقوه است 

. شـود   شود و جهت وحدت بر آن غالب مي         ، حس و محسوس، عقل و معقول مي       )جوهري
پس اولاً نفس در هر منزلت وجـودي انـسان، عـين آن منزلـت اسـت و ثانيـاً از منزلـت                       

  40.هاي بعدتر، داراي حركت جوهري است نخستين به منزلت بعدي و منزلت

  ي، گوهر مثنوينفير مولو. 3
اكنون پس از ذكر اين سه مقدمة فلسفي كه به اختـصار بيـان شـد، نوبـت بـدان               

» نيـستان «رسيده كه كوزة وجود خويش را از آن بحر مواج لبريز كنـيم و دريـابيم كـه                   
  :كه او به علتّ فراق از آن سر داده، چيست» نفيري«مولانا كجاست و 

ـده     ببريـ ــرا  م ـا  تـ ـستان  نيـ ــز  ـد ك  انـ
  

 41انـــد م مـــرد و زن ناليـــدهدر نفيـــر 
 

پيغـام  «شـرحه از فـراق داشـت تـا            اي شـرحه    براي دريافت اين اسرار، بايد سينه     
  .كند» هوش بي«را » هوش« به گوش رسد و 42»سروش

ــراق   ســينه خــواهم شــرحه شــرحه از ف
ي       ست     محرم اين هوش، جـز بـ نيـ وش   هـ

  

ــتياق    اشـ ــرح درد  ــويم شـ ــا بگـ  تـ
 43مر زبان را مشتري جـز گـوش نيـست         
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» ملـك الخلـّاق    «تـر   بـيش براي نايل آمدن به مقصود خويش و به جهت شناخت           

عاشق » اتحاد«مثنوي و تمايزات وجودي او با ساير عرفا، تلاش خواهيم كرد تا به مفهوم               
 ايـن نوشـته بيـان شـد،         گفتـار   پـيش طور كـه در       همان. و معشوق از منظر وي بپردازيم     

فير مولوي همان گـوهر مثنـوي اسـت و آن           كوشش نگارنده تبيين اين دقيقه است كه ن       
در بخش هاي پيشين، مفهوم و نحـوة        . عاشق و معشوق  » اتحاد«گوهر چيزي نيست جز     

حركـت جـوهري، مـسألة نفـس و         (فلسفي حكمت متعاليه     تؤوري   براساس سه » اتحاد«
الـدين محمـد بـه        اكنون از منظر ويژة مولانـا جـلال       . آشكار گرديد ) اتحاد عاقل و معقول   

هاي سخنان عاشقانة وي با سخنان فيلسوفانه در ايـن      پردازيم تا تفاوت    اين معنا مي  شرح  
  .باب نيز آشكار گردد

هر چند پس از ملاقـات بـا        . الدين محمد بلخي، از نظر كلامي اشعري است         جلال
اي كلامـي درنيامـد و ديـن او           العاده، در قيـد نحلـه       شمس تبريزي و آن تحول حال فوق      

اشـعري بنـا نهـاده      » مالكانة«ن انديشة عاشقانة او مبتني بر انديشة        گرديد، ليك » عشق«
دانند و اذعان دارند كـه مـا مالـك            همه چيز مي  » مالك«اشعريان، خداوند را    . شده است 

، اسـت به همين جهت خداوند، مجاز به انجام هر فعلي    . هيچ چيز نيستيم، حتيّ خودمان    
ل به حسن و قـبح ذاتـي        يو اشعريان، قا  از اين ر  . چرا كه در ملك خود تصرف كرده است       

زند، بـه ايـن دليـل كـه افعـال او              از خداوند، فعل ناسزا سر نمي     چنين     هم .افعال نيستند 
بـه  . ميزان ارزش است، نه اين كه قوانين و مـوازيني مـستقل، بيـرون از آن وجـود دارد                   

  :گفت همين سبب مولانا مي
 خانـــة مـــا را همـــي ســـوزي، بـــسوز

بـغةُ ــاه پوســـ ــد االله گــ ــيده كنُــ  شــ
  

 »لايجـوز «كيست آن كـس كـاو بگويـد          
 44بــر آن نــاظر تنََــد» چــون بــي«پــردة 

 

يعني فارغ از هر چون و چراي اخلاقي        . است» چون  بي«نزد مولانا، افعال خداوند،     
  :هاست و عقلاني است و به بياني ديگر، وراي همة آن

اد؟               بـ ه  د بـ ي مانـ اد اسـت و كـ بـ   مرغ از 
ــرع  ف ــن  اي ــل  نــسبت  اص ــا  ب ــا  ــا ه  ه

ــار  ــي«ك ــه كيفيــت نهــد؟» چــون ب  را ك
ــن    اي ــد  ض ــه  گ ــد و  بنماي ــين  چن ــه   گ

  

ــداد    ــسبت بـ نـ ــدا  ــب را خـ  نامناسـ
 هـا   ار چـه دارش وصـل     » چون  بي«هست  

تم، ايـن ضـرورت مـي           دهـد   اين كه گفـ
ــن   ــار دي ــد ك ــي نباش ــه حران ــز ك  45ج

 

خداوند و افعال او، جز حيرانـي عقـل         » چونيِ  بي«و  » صورتي  بي«به همين دليل،    
  :ي نداردا نتيجه

ــسبت ــرد  ين خ ــي از  مخف ــست  ه ــر  گ   
  

 46و خرد كي پـي بـردَ؟        » چون  بي«هست   
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عاشـقان را ملـّت و مـذهب،        «و  » ها جداسـت    ملتّ عشق از همه دين    «چنين،    هم
بـه  . اسـت » چون  بي«هم  » عشق «بنابرايناست،  » چون  بي« و چون خداوند،     47»خداست

ناپـذيري    تعريـف . پـذير گـردد     ريفآيد تا تع    همين سبب، عشق در دام صيد عقل در نمي        
الـدين عربـي و       هـاي گـوهرين وي بـا عارفـاني نظيـر محيـي              عشق نزد مولانا، از تفـاوت     

  .فيلسوفاني نظير شيخ اشراق و صدرالمتألهّين است
 شـيخ   48.دانـد   مـي » افراط محبت «، عشق را    »المكيّةفتوحات  «مثلاً ابن عربي در     

  :ويسدن مي»  العشقحقيقةِفي «اشراق در رسالة 
؛ "مفرطة محبةالعشقُ  ": محبت چون بغايت رسد، آن را عشق خوانند و گويند كه          «

ست، زيرا كه همه عشقي محبت باشد، اما همه محبت، عشق        ا تر از محبت    و عشق، خاص  
  49».نباشد

  :گويد شود و مي به اين تعريف نزديك مي» اسفار«ملاصدرا نيز در 
 فارقات عقلي كه از تمام جهـات بالفعـل        عشق، جداي از شوق، اختصاص به م      ... «

  :گويد كند و مي ناپذيري عشق را اعلام مي  بصراحت تعريف،اما مولانا 50»[...] دارد است 
 هــر چــه گــويم عــشق را شــرح و بيــان

 گــر اســت گرچــه تفــسير زبــان، روشــن
ــدر نوشــتن مــي  ــم ان  شــتافت چــون قل

ت            ل بخفـ  عقل در شرحش چـو خـر در گـ
  

م، خجـل ب          اشـم از آن   چون به عشق آيـ
ي    ان، روشـن     ليك عشق بـ  تـر اسـت       زبـ

 ود شـكافت  چون به عشق آمد، قلم بر خ      
 51ق و عاشقي هم عـشق گفـت       شرح عش 

 

و ذاتي ) در مقابل قسري  (چنين اگر عارفان و فيلسوفان، به علتّ نگرش طبعي            هم
 ـ         ) در مقابل رياضي  (و عليّ   ) در مقابل عرضَي  ( ر كه به اين عالمَ داشتند و بـا ايـن منظـر ب

الإتفّـاقي لا يكـُون دائميـاً و لا         «، تحـت قاعـدة      )حقيقي و مجازي  ( عشق    وجود و سريان  
اند، لـيكن مولانـا وجـود عـشق را ماننـد وجـود                اند و فتوا داده     ، برهان اقامه كرده   »أكثَريِاً

  :گويد داند و مي آفتاب مي
ــاب  ــلِ آفتــ ــد دليــ ــاب آمــ  آفتــ

  
ــاب     ــت بايــد از وي رو مت  52گــر دليل

 

اني مانند ابن عربي و ملاصدرا، عـشق مجـازي را پلـي بـه سـوي عـشق                    بزرگ راگ
بـري او    ، ليكن مولانا با ستايش عشق زميني و راه        )الحقيقةَ قنَطرّةُّالمجاز  (دانند    حقيقي مي 

قدر نبايد مجذوب مجاز شد تـا         دهد كه آن    ، اين هشدار مهم را نيز مي      53به عشق حقيقي  
، تنها پلي به سوي حقيقت است و تـضميني اسـتوار بـر    چرا كه مجاز. از حقيقت باز ماند  

. اين نيست كه همه از آن پل بگذرند و حكم مسافرخانه را به جاي حكم خانـه ننـشانند                  
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تـر از بـرق و        پـران «اين هشدار مهم، برگرفته از تجربة ناب اوست؛ چرا كه مولانا به علتّ              

 آورد و بدون اين كـه عاشـقِ          بودن، بدون عبور از پل مجاز، گوهر عشق را بدست          54»هوا
  :ها به وحدت رسيد شد و با سوزاندن كثرت» صورت بي«گردد، عاشق » صورتي«

 ام  ام، شعلة آتش شده     ام، خوش شده    خوش شده 
  

ان برسـم            ه بيابـ  55خانه بسوزم بروم تـا بـ
 

  :ترين عيبش ملال است حكم فاني را به جاي باقي نشاندن، كم
 دار عـــشق بـــر مـــرده نباشـــد پـــاي

ي «از  » ورتص« ورت   بـ ود   » صـ وجـ د در   آيـ
ــم ــصال    ك خ ــصور در  م ــب  عي ــرين   ت

  

ــان  ــزاي دار عـــشق را برحـــي جـ  افـ
ــم ــشي زادهچنانــ ه ــت دود ك از آت  س

ــلال    ــد م ــيش آي ــاپي بين پي ــون   56چ
 

آور نيست، بلكه زير و زبر كننده است          ، نه تنها ملال   »افزاي  حي جان «اما عشق بر    
  :نياً زير و زبركنندگي آن استصورتي معشوق و ثا و علت دوام آن، اولاً بي

ــشق    ع ــت  دس ــدر  ان ــانم  انب ــه در   گرب
 او همـــي گردانَـــدم بـــر گـــرد ســـر 

ـاده    افتـ ـد  تنـ ـير  سـ ـقان در  ـد عاشـ  انـ
ــي    خوش ــال و دل  وص ــعد و  س ــاه در   گ

  

ست عـشق             الا و يـك دم پـ  يك دمي بـ
ــه   ــه ب ــر«ن ــه  آرام» زي ــر« دارم ن  »زب

ــاده    بنه ــشق، دل  ع ــضاي  ق ــر  ــد ب  ان
 57گـــاه در نحـــس فـــراق و بيهـــشي

 

  :نزد مولانا، ويژگي اصلي عشق حقيقي، زير و زبركنندگي است
ت          دوش ديوانه شدم، عشق مرا ديد و بگفـ
دا شـد            پيـ فتي در ره دل  صـ ان  جـ  قمري 

 ست عجب يا بشرست؟     گفتم اين، روي فرشته   
 گفتم اين چيست، بگو زير و زبر خواهم شد        
خداسـت؟            گفتم اي دل، پدري كن نه كه اين وصف 

  

 ن، جامـه مـدر هـيچ مگـو         مز  عرهنآمدم   
 در ره دل چه لطفيست سفر، هـيچ مگـو         

 ست عجب يا بشرست؟     گفت اين غير فرشته   
 باش چينن زير و زبر، هيچ مگـو         گفت مي 

و          58گفت اين هست، ولي جان پدر هيچ مگـ
 

باري، تفاوت گوهرين ديگر مولانا با ساير عرفا، از جمله حافظ، در اين اسـت كـه                 
كنـد و بـر ايـن نكتـه           بنا مـي  » معشوق«و  » عاشق«و ستون   را بر د  » عشق«قف  سمولانا  

ايـن  . ريـزد   نهد كه سقف عشق، بدون ستون عاشق يا معشوق فـرو مـي              انگشت تأكيد مي  
از نظر اين بزرگان، عشق، تنها يـك سـتون          . تلقيّ، با تلقيّ ساير عرفا بسيار متفاوت است       

كند، باز معشوق ممكن است ها هم نياز  عاشق اگر مدت. دارد و آن، معشوق است و لاغير
تواند تا جايي ادامه يابد كه حتيّ منجر به مـرگ عاشـق شـود و تـا                    اين ناز مي  . ناز نمايد 

در نظـر آنـان،   . آخرين دم، سري از دري برون نيايد و چشمي به گنجـي گـشاده نگـردد        
  :گفت به همين جهت حافظ مي. ميان عاشق و معشوق، فاصله بسيار است
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سيار اسـت     ميان عاشق و معشوق    بـ  ، فرق 
  

ــد    ــاز كني ــما ني ــد، ش ــار نماي ــو ي  59چ
 

  :دهد ، اين گونه اسخ مي»تا چه زماني بايد نياز كرد و ناز ديد«و به اين سؤال كه 
د             ن برآيـ ام مـ كـ ا  دارم تـ نـ  دست از طلب 
 جان بر لب است و حسرت در دل كه از لبانش          
انم           جـ گ  ه تنـ د بـ  از حسرت دهانش، آمـ

  

 ن زتـن برآيـد    يا تن رسد به جانان يا جـا        
دن برآيـد           نگرفته هيچ كامي، جـان از بـ

د       خود كام تنگ    60دستان، كي زان دهن برآيـ
 

گفت اگر عاشق، قدمي به سوي معشوق بردارد، معشوق نه يك قدم،              اما مولانا مي  
ورزد و هم معـشوق       دارد و هم عاشق به معشوق، عشق مي         بل صدم قدم به سوي او برمي      

  :به عاشق
 رق مهر دوسـت جـست     چون در اين دل، ب    

 در دل تــو، مهــر حــق چــون شــد دوتــو
ـــدر  ــضا و در قَ ــق در قـ ــت حـ  حكمـ
ا            ان مـ جـ ن عطـش در   جذب آب است ايـ

  

 دان كـه هـست      اندر آن دل، دوستي مي     
ــي  ــق را ب ــست ح ــو  ه ــر ت ــاني مه  گم

ــر  ــم دگـ ــقان هـ ــا را عاشـ ــرد مـ  كـ
ــا   ــم آن مــ ــا از آن او و او هــ  61مــ

 

  :دارد رميدر نظر مولانا، حتي گام نخست را هم معشوق ب
ــا  ــل دعـ ــي ميـ ــو دهـ ــم  زاول تـ  هـ
ــان   ــا در ميـ ــويي، مـ ــر تـ  اول و آخـ

  

ــزا   ــا را جـ ــر دعاهـ ــي آخـ ــو دهـ  تـ
ــه ن  ــي ك ــي هيچ ــانيهيچ ــد در بي  62اي

 

، بلكه در نظـر وي،      »ميان عاشق و معشوق، فرق بسيار است      «: گويد  و نه تنها نمي   
  :ميل عشق را هم معشوق به عاشق داده است

ــر    س گــردانيم  ــو  ت ســوي  ــود  زخ ــا   م
ــا ــا از داد توســـت بـ ــود مـ ــا و بـ  د مـ

نيـــست   ــودي  ــستي نمـ ــذتّ هـ  رالـ
 گيــــر لــــذتّ انعــــام خــــود را وام

ــد؟  ــو كن ــست و ج ــت ج ــري، كي  گربگي
  

 تــر چــون تــويي از مــا بــه مــا نزديــك 
ــت   ــاد توس ــه از ايج ــا جمل ــستي م  ه
ــست را  ــودي ني ــرده ب ــود ك ــق خ  عاش

ــود را وام   ــام خ ــاده، ج ب ــل و  ــر نق  گي
ــد؟   ــرو كن ــي ني ــاش، ك ــا نقّ ــش ب  63نق

 

 بسيار مهم كه بايد بدان اشـاره        اي هنكت.  چند قدمي تا مقصود اصلي نداريم      اكنون
علتّ رازآلود بودن عشق نزد . كرد اين است كه اساساً عشق، رازآلود است و عاشق، رازدان   

براي نزديك شدن به مقصد، بـه چنـد         . آن است » صورتي  بي«و  » چوني  بي«مولانا، همان   
  :مكني مورد از رازهاي عشق اشاره مي
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نزد مولانـا عـشق، حيـرت آفـرين اسـت؛ زيـرا             . است» حيرت«راز نخست عشق،    

  :است» صورت بي«معشوق، 
ــض آردت   مح ــرت  ــي«حي  »صــورتي ب

  
ــي    ــت از ب ــون آل ــد گ ــي زاده ص  64آلت

 

تر گـردد و معـرفتش نـسبت بـدو افـزون شـود،        هر چه عاشق، به معشوق نزديك    
تر بيان كرديم كه  كند و پيش   ر و زبر مي   حيراني، عاشق را زي   . يابد  حيرت او هم فزوني مي    

  :عاشقي، يعني زير و زبر شدن
دـ    لنگر مي   دهد، يك لحظه    ات پر مي    يك لحظه   ده

 خنداندَت  لرزاندَت، يك لحظه مي     يك لحظه مي  
  

  كند  كند، يك لحظه شامت مي      يك لحظه صحبت مي    
دـ   كند، يك لحظه جامت مي      يك لحظه مستت مي      65كن

 

رب زِد ني تَحيراً    ( خاموش نشست و تقاضاي فزوني حيرت كرد         در اين تحير، بايد   
نيست» تحير«، چيزي جز »معرفت« معناي جا اين؛ چرا كه در )فِيك:  

آفرـين     خامش كن و حيران نشين، حيران حيرت 
  

د   پخته سخن مردي، ولي گفتار خامت مي         66كنـ
 

  .بودن آن است» خوني«راز دوم عشق به تعبير مولانا، 
ــا  ــا الا ي ــاً و ناَولِه ــساقيِ أدر كأَس ــا ال  أيه

  
 67ها  كه عشق آسان نمود اول، ولي افتاد مشكل        

 

  :يا
ود اول          نمـ ان  آسـ دي،  رنـ  تحصيل عشق و 

  
 68آخر بسوخت جانم در كسب اين فضايل       

 

هاي سهمگين بـر      اما بعد از اين كه حافظ پاي در بحر مواج عشق گذاشت و موج             
  :او كوفتند، صبر پيشه كرد

ت داد          هاتف آ  ن دولـ ژدة ايـ مـ  ن روز به من 
  

د            69كه بدان جور و جفا، صبر و ثباتم دادنـ
 

  :و به اذعان خودش، پاداش آن صبر براي او حلاوت گرديد
ي         زد   اين همه شهد و شكر كز سخنم مـ  ريـ

  
 70اجر صبري ست كز آن شاخ نباتم دادند        

 

. بيند مي» خوني«ا اما مولانا برخلاف حافظ كه عشق را از اول آسان نما ديد، آن ر
نمايد، ولي در باطن، چيزي       هاي ديگر در ظاهر، آتش مي       ليكن شمع عشق برخلاف شمع    

  :جز خوشي ندارد
ــود؟   ــوني بـ ــرا خـ ــشق از اول چـ  عـ

 هــاي آتــشي اســت او بــه عكــس شــمع
 تـــا گريـــزد آن كـــه بيرونـــي  بـــود 

 71نمايد آتش و جملـه خوشـي اسـت          مي
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اسـت و   » غيـرت «دهـد، همـان       ز نشان نمي  سر اين كه عشق، در ابتدا درِ باغِ سب        
  .»دست رد زدن به سينة نامحرم و مدعي«: يعني» غيرت«

در مقدمات فلسفي كه بيان كرديم، به ايـن نتيجـه رسـيديم كـه نفـس، شـيئي                   
 هـر مرتبـه بـا       ميـان يابد و رابطة      ذومراتب است كه با حفظ مراتب، پي در پي فزوني مي          

و اين رابطـة علـّي بـين مراتـب آن، در عـين وحـدت       مرتبة فراتر، نوعي تقدم عليّ است       
اي فراتـر، بـه دليـل وجـود           اي و قدم نهادن به مرتبه       زير پاي نهادن مرتبه   . استشخصي  

حركت جوهري در جواهر نفساني است و وجود حركت جوهري در آن، به دليل حـدوث                
 معناسـت   اين حركت، و گام نهادن در منزلتي نوين و فراتر به ايـن            . جسماني نفس است  

اتّحـاد عاقـل و     (ن منزلت است و اين يعنـي نـوعي اتّحـاد            آكه نفس در هر منزلت، عين       
به همين جهت، نهاد و وجود آدمي، هر لحظه به دليل تحول جوهري، در حـال                ). معقول

از . آيد  اي نوين و موت و حياتي مجدد براي او بوجود مي            تغيير است و در هر زمان، جامه      
نهد و رباطي را تـرك و         منزلتي فروتر به منزل يا منزلتي فراتر پاي مي        يا    از منزل  اين رو 

شود و با قدم نهادن       به سخني ديگر، از هر منزلتي، فاني مي       . آيد  در رباطي نوين فرود مي    
. گردد، تا نهايتاً به تكامل در عالمَ مـاده نايـل آيـد    در منزلت نوين و فراتر با آن متّحد مي 

با عبور  . م ماده، مقارن با نخستين مرحلة كمال در عالمَ معناست         اين مرحلة نهايي در عالَ    
گردد و شـروع بـه سـير در           از آخرين مرحلة تكامل عالمَ ماده، از آن منزلت هم فاني مي           

نمايد تا نهايتاً با فاني شـدن          االله مي   كند و تخلّق به اخلاق      اسما الهي و منازل ملكوتي مي     
و بـه علـّت   ) فناي در فنا(رسد    ها مي    فناي كليّ از آن    هاي پسين، به مقام     همة آن منزلت  

  72.رسد به بقاي ابدي مي» إنّااللهَ و إنّا إليه راجعِون«قرار گرفتن در موطن 
اـمي شــــدم    رـدم و نــ اـدي مــ  از جمــ
 مــــرـدم از حيــــوـاني و آدم شـــــدم
ــشر   رـم از بــ رـ بميـــ ــة ديگـــ  حملــ
 وز ملَـــك هـــم بايـــدم جـــستن زجــوـ
وـم   اـن شــ ـــك قربــ رـ از ملَ اـر ديگــ  بــ

ــس  ــدم چـوـن ارغنـوـن پ ــدم گـرـدم ع  ع
  

ـوان      حيـ ـه  ـردم بـ  رزدمبــوز نمــا مـ
ردن كـم شـدم؟            پس چه ترسم كـي زمـ

 ك پـــر و ســـريـــآرم از ملا بـــر تـــا
ــه   ــا وجهـ ــك إلّـ ــيء هالـ ـ ــلُّ شَ  كُـ

ــم   ــدر وه ــه ان ــدآن چ ــومناي  ، آن ش
 73گويـــدم كـــه أنّـــا إليَـــه راجعِـــون

 

ست كه طبيعـت    توان گفت، تنها الگويي ا      اين مقام والا، راز سوم عشق است و مي        
دهد كه آخرين مرحلة تكامل در        سايه مي كند و نشان مي      نشين و هم    و ماوراي آن را هم    

ايـن راز عـشق، همـان       . اولي، مقارن و مماس با نخستين مرحلة كمـال در دومـي اسـت             
  . است» اتّحاد عاشق و معشوق«
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مـثلاً  . انـد   ي گونـاگون بـراي ايـن الگـو بيـان كـرده            يها  عارفان ما، معاني و تمثيل    

  :گويد چنين مي» لب لباب معنوي«ملاحسين واعظ كاشفي در 
اي كه غيـر او در        اتّحاد، حالت استغراق عاشق است در حضرت معشوق، به مثابه         «

 74».آيد و اين نهايت سير عشق است وجود، به نظر شهود او در نمي

اشـق   اين است كه اتّحاد ع     ،كند   كه ملاحسين كاشفي بدان اشاره مي      اي مهم  هنكت
ن أحـسنُ مـِنَ االلهِ          صِـبغةََ «و معشوق به معنـاي يـك رنـگ شـدن در كارخانـة                 االلهِ و مـ

اسـت و ايـن     » صورت  بي«چرا كه معشوق،    . است» رنگي  بي«است و اين رنگ،     » 75؟صبِغةََ
نفـي  . بدين معناست كه اتّحاد عاشق و معشوق، از روي حقيقت است، نـه از راه صـورت                

در نظر صدرالدين،   . داند  طور كه گذشت، ملاصدرا نيز محال مي      اتّحاد در صورت را همان      
اي باشـد كـه در ابتـداي امـر،            اتّحاد فقط به اين معنا پذيرفته است كه موجودي به گونه          

 به خاطر استكمالي كـه در هويـت         دني عقلي و ماهيتي كليّ بر او صدق نكند، اما بع          يمع
 عقلـي و     نـي ي، مع )دت شخـصي  با بقـاي وصـف اتـّصال و وح ـ        (شخصي او صورت گرفته     

  ).يك اتّحاد معنوي: و به تعبير او(ماهيتي كليّ بر آن صدق كند 
، ابتدا عاشق بايد سبك بار گـردد  »اتّحاد«در نظر عرفا، قبل از نايل آمدن به مقام  

ابن عربـي هفـت     . نهند  مي» فنا«است و نام آن را      » عدم«باري شانه به شانة       و اين سبك  
خطـور نكـردن مخالفـات      (فناي از معاصي    :  از  است ل است كه عبارت   يمرتبه براي فنا قا   
فعل را از جانب خـدا، از       (، فناي از افعال بندگان به قيام خداوند بر آن           )نسبت به خداوند  

باشـد،    هـا مـي     هاي اكوان و موجودات، كه محلّ ظهـور افعـال در آن             پشت پرده و حجاب   
 كـه  –فنـاي از صـفات مخلوقـات اسـت     نـوع سـوم،    (، فناي از صفات مخلوقات      )بيند  مي

. و همين طور تمـام صـفات او       » كُنت سمعه و بصرَه   : خداوند در خبر مروي نبوي فرموده     
چـه   شـنود و بـدان   بيند، مـي  چه مي و چون نزدش عين يگانگي پيدا كرد؛ يعني بدان   [...] 
 ادراك كنـد و  چـشد و حـس مـي    بويـد و مـي      رود و مـي     نمايد و راه مي     داند، تكلمّ مي    مي
، فنـاي از    .)گردد، او صاحب اين فناسـت       كند، بواسطة اختلاف حكم بر او مختلف نمي         مي

چون از ذاتت به مشهودت كه همو شاهد حق از حق و غير حق است، فاني                (ذات خويش   
، فنا .)، تو صاحب اين فنا هستي[...]و ذاتت را در اين شهود، مشاهده نكردي         [...] گشتي  

، به )كند، تو صاحب اين فنايي  و اگر ندانستي چه كسي از تو مشاهده مي         (...از تمام عالمَ    
ما رأيت شَيئاً ألّا رأيت االلهَ «: حتيّ فاني شدن از رؤيت خودت(خدا فاني شدن از غير خدا 

و آن جز با شهود ظهور عالم از حق، بـه   (ها    هاي آن   و فناي از صفات حق و نسبت      ) »قبله
  76.)نيست –د كه تعقلّ شود ي نه براي امري زا–ودش چشم شخص، براي ذات حق و خ
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صدرالمتألهّين منتفي شدن صفات از سالك را بر عكـس ترتيـب اولِ حـدوثيِ آن     
  :گويد داند و مي مي

خلايق، نخست به وجود خـاص و سـپس بـه علـم             : گويند  اي از محققّان مي     پاره«
بخـش دارد و در پايـان بـه         خاص و بعد از آن به اراده و پس از آن به قدرت كه خود دو                 

 – در پايـان     –فعل، اتّصاف يافتند و چون معاد، بازگشت به فطرت اصلي و رجوع به آغاز               
، ناگزير اين صفات بايد خرده خرده و بتدريج از سالك منتفي گردد و ترتيب، عمس است

  77».ترتيب اولِ حدوثي باشد
اتّحـاد  «رسد و به شرح       سپس با توضيح فنا در هر مرتبه، به آخرين مرتبة فنا مي           

  :پردازد مي» عاشق و معشوق
سپس ناگزير بايد وجودش كه پيش از اين بـدان پديـد آمـده اسـت، منتفـي            ... «

ايـستند،    گردنـد و برپـا مـي        گردد و در وجود حق متعال كه بدو تمام اشـيا موجـود مـي              
. اشد، وجودي نب)نزد نفسش(مضمحل و نابود شود، به طوري كه برايش در نفس خودش 

 و آن، مقام فناي     استترين مقامات و برترين كرامات        اين مقام اهل وحدت است كه عالي      
  78».در توحيد است

 كه برخي بـر برخـي       استبه بياني ديگر، عوالم و نشĤت وجودي، به مثابه مراتبي           
و صعود آدمي از عالمَي به عالمَ ديگر، مانند اين است        ) تقدم عليّ (احاطه و فراگيري دارد     

لنَ يلج ملكَوت السموات من لمَ يولَد (ه از عالمَ اولي، مرده و در دومي زاييده شده است    ك
فنا از صورت طبيعت و حس و از صـورت نفـس و از آخـرين منـزل از منـازل        ). 79مرتَينِ

به معنـاي ورود بـه      ) 80سجد لَك سوادي و خيالي و بياضيِ      (امكان كه صورت عقل است      
گر پس از آن از نفس خود فاني و رها شود، به پروردگار خـويش   هاست و ا    ملكوت آسمان 

يابد و در اين حال، فاعل و غايت براي او در هر عمل و كوشش و حركتي خداونـد                    بقا مي 
) فناي از فنا(با رخت بر بستن خويشتن خويش، در عيان و شهود فنا گشته           . متعال است 

خواهـد بـود و ذات او بـه احـديت و            رواي وجودش در آن هنگام، خداونـد يكتـا             نو فرما 
  .81)فناي در توحيد(دهد  فردانيت محض گواهي مي

بـود؛ اكنـون بـه      ) ملاصـدرا (و فيلسوفي عارف    ) ابن عربي (ها توضيحات عارف      اين
  .پردازيم در اين زمينه مي) مولانا(بررسي سخنان خاتم العشّاق 

اصـل  «زيـرا اولاً بـه      . توضيح مولانا در اين باب، مانند توضيحات ملاصدرا نيـست         
بند نيست و علتّ آن، اشـعري بـودن وي از نظـر كلامـي اسـت و ثانيـاً پـاي           پاي» علّيت

به همين سبب، به خـاطر      . داند  تمكين مي   استدلاليان را در اين وادي چوبين و سخت بي        
  .برد رهايي از تنگناي زبان، لاجرم دست به تمثيل مي
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. يلي زيبا در دفتـر پـنجم مثنـوي دارد         تمث» اتّحاد عاشق و معشوق   «وي در بيان    

. ، سخت بيمار گـشت    »ليلي«از فراق   » مجنون«گردد كه روزي       آغاز مي  جا  اينداستان از   
پزشكي براي درمان وي خبر كردند و پزشك پس از معاينة مجنـون، بهبـودي را در رگ          

 را زني خبـر كردنـد تـا دسـتور پزشـك      بنابراين، رگ. زدن و دفع مقداري خون از او ديد       
زن بازوي مجنون را ببست و همين كه خواسـت رگ او را بزنـد، ناگهـان                   رگ. انجام دهد 

  :بانگ مجنون برخاست و بگفت
كــن    ــصد  رـك فَ تـ بــستان و  خـوـد  زـد   مـ

  
ــن      ــسم كه ــرو ج ــو ب ــرم گ ــر بمي  گ

 

زدن سـاده     اي، از يـك رگـن       تو كه در شجاعت شهره    : رگ زن با تعجب بدو گفت     
گ زدن تو، اندكي از خون تـو دفـع گـردد و بهبـودي               خواهم با ر    ترسي؟ من فقط مي     مي

  حاصل آيد؛
ــي  ــن نم ــت مجنـوـن م ــم ز نـيـش گف  ترس

  
يش            سـنگين هـست بـ  صبر من از كـوه 

 

كند و علتّ سـرپيچي وي را از ايـن كـار              رگ زن از اين سخن مجنون تعجب مي       
  :گويد مجنون در پاسخ مي. شود جويا مي
 زخـــم ناســاـيد تــنـم مــنـم بـــيگــرـ 

ــك از  ــي«لي ــت  و» ليل پرس ــن  م وـد   جـ
 ترســـم اي فـــصاد گــرـ فَـــصدم كنُـــي

نــي  روش كــه او دل  عقلــي   ســت دانــد آن 
  

ــم   ــر زخ ــقم ب ــي  عاش ــر م ــا ب ــنم ه  ت
ــر از صــفات آن درســت  ــن صــدف پ  اي

 زنـــي» ليلـــي«نـــيش را ناگـــاه بـــر 
 82و مـن فـرق نيـست      » ليلـي «در ميان   

 

نـه  . لبريز بودن وجود عاشق از معشوق، به معناي اتّحاد با او و فنا شدن در اوست            
بـه تعبيـر ملاحـسين      . گـردد   شود، بلكه در آن فنا هم فاني مـي          تنها در معشوق فاني مي    

زيـرا در غيـر ايـن    ]. الفنـاء  فنـاء فـي  [كاشفي، صاحب فنا را به فناي خود شعوري نيست      
صورت، صفت فنا و موصوف آن، از قبيل ما سوي االله است و شـعور و شـهود آن، منـافي                   

  83.ستفنا
نـه  . عاشق از معشوق، به معناي اتّحاد با او و فنا شدن در اوست         لبريز بودن وجود    
بـه تعبيـر ملاحـسين      . گـردد   شود، بلكه در آن فنا هم فاني مـي          تنها در معشوق فاني مي    

زيـرا در غيـر    ]. الفنـاء   فنـاء فـي   [كاشفي، صاحب فنا را بـه فنـاي خـود شـعوري نيـست               
 است و شعور و شهود آن، منافي صورت، صفت فنا و موصوف آن، از قبيل ما سوي االله اين

  83.باشد فنا مي
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در تمثيلي ديگر، مولانا گفـت و گـويي را ميـان يـك عاشـق و معـشوق ترتيـب                     
 دوسـت   تـر   بـيش مـرا   : گويـد   روزي معشوقي براي امتحان، به عاشق خويش مي       . دهد  مي

  داري يا خويش را؟
شــدم     اـني  فـ اـن  چنـ وـ  تـ مــن در   گفــت 
ــست  ــن جـزـ نـاـم ني ــستي م ــن از ه  بـرـ م

ــن چنـيـن زان  ــن اي ــدم م  سـبـب فـاـني ش
اـب               هم ن ل  لعـ ل  كـ وـد  ش اـو  ك سنـگي  وـ   چ

نـگي نمانـــد انـــدر او     وصـــف آن ســ
 بعـــد از آن گــرـ دوســـت دارد خــوـيش را
اـب     نـ ــل  لع دوســت دارد  خـوـد را   خـوـاه 
ــدر ايــن دو دوسـتـي خـوـد فـرـق نيــست   ان

  

ــدم      ــا ق ــاران ت زس ــو  ــرم از ت ــه پ  ك
 در وجودم جز تو اي خـوش كـام نيـست          

 نگبــينچــو ســر كــه در تــو بحــر ا هــم
ــاب    ــفات آفتـ ــود او از صـ ــر شـ  پـ
 پــر شــود از وصــف خــور، او پــشت و رو
ــا   ــود آن اي فتـ ــور بـ ــتي خـ  دوسـ
ــاب  ــا او دوســـت دارد آفتـ ــواه تـ  خـ

 84هر دو جانب جز ضـياي شـرق نيـست         
 

فاني شده است و چنان با تو اتحّاد ) معشوق(چنان در تو ) عاشق(يعني وجود من 
و چـه   »  دوسـت دارم   تر  بيشخوش را   «: يميافته كه اگر در پاسخ به اين پرسش، چه بگو         

كند؛ زيرا در اين دو دوستي فرقي نيست          ، تفاوتي نمي  » دوست دارم  تر  بيشتو را   «: بگويم
  .و در واقع يك دوستي است

و عظمت معـشوق، منجـر      » صورتي  بي«چنين اتّحاد عاشق با معشوق، به علتّ          هم
اه نيست و به تعبير كاشـفي، بـه         ش آگ ديعني عاشق به فناي خو    . گردد  به فناي از فنا مي    

  .فناي خود شعودي ندارد
اـد    نهـ اـ  پـ شـتـر  رــغ، اُ م خانــة  بــه   چـوـن 

  
در فتـاد            85خانه ويران گشت و سـقف انـ

 

صورت، يعنـي     اين ويراني، يعني فناي از فنا يا فناي در فنا و فناي در معشوقِ بي              
  :بقاي ذات

 آب كـــوـزه گـــرـ درون جـــوـ شـــوـد
ــد و ذاتـــش بقــاـ  ــف او فــاـني شـ  وصـ

  

 حـــو گـــردد در وي و جـــو او شـــودم 
د لقـا               ه بـ ه كَـم شـود نـ  86زين سـبب نـ

 

است كه حتـّي    » اتّحاد عاشق و معشوق   «اين عدم شدن و فناي در بقا، به معناي          
از اين رو اين    . است» صورت  بي«چرا كه نزد مولانا معشوق،      . گنجد  در وهم آدمي هم نمي    

  :است» قياس بي«و » تكليف بي«اتّحاد، 
ــصالي  ــي«اتّ ــف ب ــي«، »تكلي اـس ب  »قيـ

اـ     فنـ ــي  ــد كلّ ش اـر  مـ چـوـن در   شـمـع 
 ايـــن شــعـاع بــاـقي و آن فــاـني اســـت

ــاس    ــان ن ــا ج ــاس را ب ــست رب النّ  ه
ــيا   نـــه اثربينـــي زشـــمع و نـــه ضـ
ــت    ــاني اس رب ــعلة  ش ــان را  ج ــمعِ   ش
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ــه او   زـ وجـ ـــك جــ ـــيء هالِ ــلُّ شَ  كـ
نيــستي     رـِ  بحـ رـحِ  شـ شـنـيدي  وـن   چـ
نيــستي     ــن  اي فلــك؟  رـاج  معـ  چيــست 
 آينـــة هـــستي چـــه باشـــد؟ نيـــستي
وـب    ــه باشـــد روي خــ آيينـ  عاشـــق 

  

 اي در وجــه او، هــستي مجــو چــون نــه
 وش دايــم تــا بــر ايــن بحــر ايــستيكــ

ــستي   ني ــن،  ــذهب و دي م ــقان را   عاش
ــستي    ني ــه  ــو ابل ــر ت ــر، گ ــستي ب  ني

ــوب  ــوي القلُ ــد و تقَ ــان آم  87صــيقل ج
 

است و گوهر مثنـوي چيـزي نيـست         » گوهر مثنوي «همان  » نفير مولوي «باري،  
د جز يافتن رصورت و اين اتحاد معنايي ندا قياس با معشوقِ بي ف و بيتكلي جز اتحادي بي

  :»روزگار وصل«
وــيش   خ اصــل  مانــد از  وـ دور  كـ  هركــسي 
ــت      اس وـش  خـ اـران  يـ اـ  بـ اـر  يـ اـد   اتحـ
ــست  نيـ ــداد  ـــسمت و اعـ ق اـني   در معــ
ــج   ــه رن ــن ب ــدازان ك  صـوـرت سـرـكش گ

 هـــاـي او اري عنايــــتذ نگــــ ور تـــوـ
ـــي    ِــاـنَ الحج ــل فتَّ رـَ العقـ اـ مجيِــ  يــ

ــ  تهَيت العقـــل مـــد جنَّمتنَِـــيمــاـ اشـ
  ــد ـوـنٌ واحِ اـ جنُ ــيمـ ل ــشُّجون   ال ــي    فِ

ــستطَاَب؟     م ـوـاك ــي ه وـنيِ فِ ـ ــل جنُ ه 
ـــي   اــراتِ الكنَُ ـ ـــن اشَِ ـــسميِ مِ  ذاَب جِ

ب در ب            لـ خن  سـ اـ  ج ن  ايـ  ـچون رسيد   ستب
ــدر نيا اـم بـ ــه هــيـچ خــ  د حــاـل پختـ

  

ــويش     خ ــل  ــار وص ــد روزگ ــاز جوي  ب
 پاي معني گيـر، صـورت سـركش اسـت         

 تجزيـــه و افـــراد نيـــستدر معـــاني 
ــنج  ــو گ ــدت چ ــر او وح ــي زي ــا ببين  ت
ــولاي او  ــم مـ ــدازد اي دلـ ــود گـ  خـ
 مــــا سِــــواك للعقــــولِ مرتجَــــي
ــي    ــذ زينتَن ــسنَ م الح دتــس ــا ح  م
ــون   ــي جن ــونٍ فِ ــي جنُ ــونٌ فِ ــل جنُ ب 
ــواب  ــك الثَّـ ــي و االلهُ يجزيِـ ــل بلَـ  قُـ
ــا  ــي الفنََـ ــاء فِـ ــت البقَـ ــذُ عاينـ  منـ

 قلم در هـم شكـست     چون رسيد اين جا     
ــسلام   ــد، وال ــاه باي ــخن كوت ــس س  88پ
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  ها نوشت پي
متوفـّا بـه    (از ملاحسين واعـظ كاشـفي       » لُباب المعنوي «، برگزيدة كتاب    » معنوي ابلُب لُب «. 1

مولانـا  » مثنوي«نيز، انتخابي از    » لُباب المعنوي «. است)  هجري قمري، هرات   910 يا   906سال  
  :نويسد مي» لب لباب معنوي «گفتار پيشنان كه در چ. الدين محمد بلخي است جلال

ــت     اس ــوي  معن اـب  بـ ــب لُ اـم آن لُ  نـ
  

ــابِ   ــابِ انتخ ــوي«انتخ  اســت» مثن
 

كاشفي در اين كتاب، مثنوي مولانا را به سه قسمت شريعت، طريقت و حقيقـت منقـسم كـرده                
 و هر نهر را به      ) نهر 16مجموعاً  (» نهر«و هر عين را به چند       » عين«او اين كتاب را به سه       . است
  .كند تقسيم مي)  رشحه78مجموعاً (» رشحه«چند 

گلشن راز، شيخ محمود شبستري، با مقدمة دكتر صمد موحد، انتشارات سيرنگ، چـاپ اول،               . 2
  .1369تابستان 

 عبـدالكريم سـروش، شـركت       گفتـار   پيشونيه، به تصحيح و     قمثنوي معنوي، براساس نسخة     . 3
  .1380پ ششم، انتشارات علمي و فرهنگي، چا

  .313، ص4المنهج القوي، ج. 4
  .377-382هاي  مثنوي، دفتر اول، بيت. 5
  .708 و 707مثنوي، مقدمة دفتر پنجم، صص . 6
  .مثنوي، همان. 7
مقـالات مرحـوم حـاج شـيخ         (2، ج 1385ها، نشر جمهوري، چاپ چهـاردم         نشان  نشان از بي  . 8

  .251، فصل هشتم، ص)علي اصفهاني حسن
 مثالي ديگر، اگر شريعت را به لباس و وسايل غواصي، طريقت را به دريـا و حقيقـت                به عنوان . 9

، در اين صورت شـريعت، فقـط نقـش آغـازگر            )بدست آوردن مرواريد  (را به مرواريد مانند كنيم      
يا اگر شريعت را بـه پيمانـه، حقيقـت را بـه             . ندارد، بلكه نقش محافظت از سالك را هم داراست        

و طريقت را به فاصلة ديوارة پيمانه تا شراب داخل آن مانند كنـيم، بـاز هـم            شراب درون پيمانه    
معـارف سـلطان    «مثال اخير را از كتاب      . (نقش محافظت شريعت از حقيقت در آن مندرج است        

  .)ام وام كرده» ولد
فـر،    الزّمان فروزان   ، مطابق نسخة تصحيح شدة استاد بديع      )كلّيات ديوان شمس  (ديوان كبير   . 10

  .1393، برگرفته از غزل شمارة 1377ة انتشارات نگاه، چاپ چهارم مؤسس
  .1085ديوان كبير، غزل شمارة . 11
  .ديوان كبير، همان. 12
قمار عاشقانه، عبدالكريم سروش، انتـشارات      : براي مطالعة مبسوط در اين باب، نگاه كنيد به        . 13

  .1-29صراط، چاپ ششم، صص
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، سـفر اول، مرحلـة هـشتم،        1378تشارات مولا، چاپ اول     أسفار، ترجمة محمد خواجوي، ان    . 14
  .] قرار گرفتنديگر يك، امتداد است، نه در كنار و پهلوي »اتّصال«مراد از . [20ص
، مـشهد اول، اشـراق      1387الشّواهد الربوبيه، ترجمة علي بابايي، انتشارات مـولا، چـاپ اول            . 15

  .103هشتم، ص
  .104اشراق هشتم، صالشّواهد الربوبيه، مشهد اول، . 16

حركت، كمال اول است در نسبت      : نويسد  مرحوم ملاهادي سبزواري در حواشي بر اين فقره مي        (
 از آن جهت كـه بـالقوه اسـت، نـه از جهـت مـثلاً                 –كه بالقوه است    گاه     آن به وصول به منتهي،   

  .)انسانيت
  .42 و 41 صص ،1، ج 1386هاي اسفار، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، چاپ سوم  درس. 17
رسالة اصالت وجود، صدرالمتألّهين شيرازي، ترجمة علي بابايي، انتـشارات مـولا، چـاپ اول               . 18

  .14، ص1386
  .46، ص1هاي اسفار، ج درس.19
  .50 و 49أسفار، سفر اول، مرحلة هشتم، صص. 20
  .19، ص1379نهاد ناآرام جهان، عبدالكريم سروش، انتشارات صراط، چاپ چهارم . 21
  .15 و 14، صص2هاي اسفار، ج   درس.22
  .13نهاد ناآرام جهان، ص. 23
  .92 تا 90، صص1هاي اسفار، ج  درس. 24
  .52نهاد ناآرام جهان، ص. 25
  .14همان، ص. 26
  .37همان، ص. 27
، 1384ديباچه بر حكمت متعاليه، دكتر سيدجعفر سجادي، انتـشارات طهـوري، چـاپ اول              . 28
  .161ص
  .87تعاليه، صديباچه بر حكمت م. 29
بـا فـرض    (» هـست «شيء، يعني صفات و اعَـراض آن شـيء، بعـد از آن كـه                » كمال ثانيِ «. 30

  ).آن» وجود«
ها، همگي به مدد نفس و تحـت تـصرف    زيرا كلّية قواي ادراكي و تحريكي و آثار صادر از آن        . 31

  )89ديباچه بر حكمت متعاليه، ص. (اوست
  .316أسفار، سفر چهارم، باب هفتم، ص. 32
  .90ديباچه بر حكمت متعاليه، ص. 33
  .الشّواهد الربوبيه، مشهد سوم، اشراق هشتم: مثلاً نگاه كنيد به. 34
  .227و 3335-3336هاي  مثنوي، دفتر دوم، بيت. 35
  .254الشّواهد الربوبيه، مشهد سوم، اشراق دوم، ص. 36
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  .37، ص1386اول 
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  .28رسالة اتحّاد عاقل و معقول، ص. 40
  .2مثنوي، دفتر اول، بيت . 41
42 .  

نـشنوي         زي  رمـ  تا نگردي آشنا، زين پرده 
 

  نامحرم نباشد جاي پيغام سروش     گوش 
 

ديوان حافظ، براساس نسخة علامه محمد قزويني و دكتر قاسم غني؛ انتشارات زرين و سيمين،       (
  ).1378چاپ اول 
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47 .  

ن        ه ديـ شق از همـ عـ ت     ملتّ  جداسـ اـ   ه
 

ذهب خداسـت           عاشقان را ملـّت و مـ
 

  ).1770مثنوي، دفتر دوم، بيت (
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ت             ر اسـ ر زان سـ  عاشقي گر  زين سر و گـ
 

 ن سـر، رهبـر اسـت      عاقبت ما را بدا    
 

  ).111مثنوي، دفتر اول، بيت (
  :اشاره به. 54

ست     نيـ ويي  مـ د    ترس  شق    رانـ عـ يـش  پ   
ــد ــي انزاه ــرس م اـ ت اـ   بـ ــه پـ اـزد ب  تـ

 

در كـيش عـشق         جمله قربان   د انـ  انـ
ــران ــوا  عاشــقان پ ــرق و ه ــر از ب  ت

 

  ).2184 و 2192هاي  مثنوي، دفتر پنجم، بيت(
  .1400ديوان كبير، غزل شمارة . 55
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اشارتي است  » بياض«و  ) مركّب از صورت و روح    (اشاره به عالَم مثال     » خيال«،  )از ماده و صورت   
  ).نفس عاقله= كه نه صورت دارد و نه ماده (به عالَم حقيقت 

  ).138، ميرزا جواد اقا ملكي تبريزي، ترجمة سيد محمد راستگو، صالسنَّة أعمالِ  المراقبات في(
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